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ایســنا:  مدیر کل مرجع ملــی حقوق کودک وزارت دادگســتری از 
تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان برای اولین بار 
در کشــور خبر داد. محمود علیگو، درباره تنقیــح قوانین و مقررات حوزه 
کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور گفت: ما در مجموعه مرجع ملی 
حقوق کودک در یک تلاش یک ساله موفق شدیم برای اولین بار در کشور 
با همکاری مجموعه های پژوهشی که در کشور وجود دارد، تنقیح قوانین 
اطفــال و نوجوانان را انجــام دهیم. این کار باعث می شــود تمام قوانین 
اطفــال و نوجوانان برای یک  بار در کنــار همدیگر قرار گیرد و نقاط خلأ و 
ضعف قانون به راحتی پیدا شــود و از آن طــرف هم بهره گیری از قوانین 
حوزه اطفال و نوجوانان برای دســت اندرکاران حقوقی راحت تر و ساده تر 

خواهد شد.
وی افزود: در این فرایند تقریبا یک مجموعه مجلد ۱۴۰۰ صفحه ای داریم 
کــه مجموعه همه قوانیــن را از ابتدا تا امــروز در آن گنجاندیم و در این 
قوانین، مقررات و آیین نامه ها هم هســت و نیز نظرات مشورتی که نسبت 
بــه قوانین وجود دارد، از دفتر حقوقی ارائه شــده اســت. این امر باعث 
می شود نقاط اختلافی حقوقی که در مورد قوانین وجود دارد، به سادگی 

حل وفصل شود.
علیگــو ادامه داد: گام بعدی در این فرایند این اســت که بتوانیم خلأهای 
قانونــی مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان را پــر کنیم که برای آغاز هفته 
ملی کودک آن را رونمایی خواهیم کرد تا ان شــاءاالله تا هفته ملی کودک 
ســال آینده بتوانیــم آن را تدوین کنیم و خلأهای قانونــی حوزه اطفال و 
نوجوانان را در کشــور پر کنیم تا مســئله قانونی و مقرره ای در کشــور در 

زمینه اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگســتری تصریح کرد: طبق 
ماده ۴۴ کنوانســیون حقوق کودک، باید گزارشات ملی که وجود دارد، در 
دســترس عموم مردم و در انتشار عمومی قرار گیرد. در سال های گذشته 
هیچ زمانی این انتشــار اتفاق نیفتاده اســت. فراینــد چهارماهه ای پیش 
گرفتیم و برای اولین بار شــش گزارش ملی جمهوری اســلامی و گزارش 
اولیه آماده شد که امسال در هفته ملی حقوق کودک رونمایی می شود و 
در اختیار عموم قرار می گیرد و منبع خوبی برای پژوهشگران حوزه اطفال 
و نوجوانان اســت و تنها منبع آماری رســمی و قطعی است که در کشور 
می توان به آن استناد کرد، زیرا جزء گزارش های رسمی جمهوری اسلامی 

به سازمان ملل است.
علیگــو ادامه داد: مــاده ۳ قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان، بخش 
بزرگی از کودکان در وضعیت مخاطره آمیز را لیســت کرده اســت. در آن 
بخش ما باید بتوانیم فرایندهــا را تدوین کنیم و در کنار نگارش فرایندها، 
دســتورالعمل های موجود را بازنگری کنیم و اگر دستورالعمل جدید نیاز 

است، دستورالعمل جدید تدوین کنیم.
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگســتری گفت: سال گذشته 
هــم کاری را در مورد کودکان بدسرپرســت و بی سرپرســت در موضوع 
خانواده میزبان شــروع کردیم. این امر یک تغییر رویکرد در مواجهه ما با 
موضوعات آســیب های اجتماعی بود که به سمت خانواده محوری پیش 

بردیم.
وی افزود: یکی از معضلات بزرگی که بهزیستی را دچار مشکل کرده بود، 
حضور کودکان در مراکز بهزیســتی بود و کودکان دچار آسیب هایی شده 
بودند. پژوهش های زیادی در دنیا انجام شده است که هر سه ماه حضور 
کودکان در مراکز بهزیســتی یک ماه رشد کودک را به تأخیر می اندازد. این 
عدد، عدد بزرگی است و یک کودک که از سه سالگی وارد مراکز بهزیستی 
شده و تا ۱۸سالگی در آنجا بوده، ببینید چقدر ضربات جدی در حوزه رشد 

فردی و اجتماعی می بیند؛ ازاین رو به سمت موضوعات دیگر هم رفتیم.
وی با اشــاره به موضوع کودکان در موقعیــت خیابان نیز گفت: موضوع 
کــودکان خیابان چند نکته داشــت و یکــی این بود که دســت اندرکاران 
امر می گفتند که مشــکل لاینحل اســت. از طرفی فضای عمومی کشــور 
می گفــت هیچ اتفاق مهمــی نخواهد افتاد و هم افزایی در حل مســئله 
وجود نداشــت. با کمک دادستانی تهران، بهزیســتی تهران و شهرداری 
تهران و مجموعــه مرجع ملی حقوق کودک کاری انجام دادیم و یک بار 
کل فرایند حقوق کودک را بازنگری کردیم و دوره های آموزشــی متعددی 
را برای مددکاران، پلیس و همکاران شهرداری برگزار کردیم و یک فرایند 

با نگاه خانواده محوری شکل دادیم.
علیگو تصریح کرد: طبق مــاده ۴ آیین نامه اجرائی ماده ۶ قانون حمایت 
از اطفــال و نوجوانان، «مددکاران اجتماعی بهزیســتی یا مأموران نیروی 
انتظامــی مکلف اند در موارد مشــاهده طفل و نوجــوان بدون همراهی 
والدیــن، اولیا یا سرپرســت قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نســبت به 
ثبت اطلاعات و شناســایی خانواده وی اقــدام کنند و در صورت عدم نیاز 
به اقدامــات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و مــوارد خطر را به آنها 
تذکر دهند و در صورت نیاز بــه حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه های 
بهزیســتی معرفی کنند.» بنابراین ما بــه قانون رجوع کردیم و فرایندها را 
براساس قوانین مختلف در حوزه اطفال و نوجوانان یک بار دیگر نگارش 
کردیم و در تهران این کار را با کمک بهزیســتی و شــهرداری و فراجا اجرا 
انجام دادیم. وی گفت: امروز بیش از ســه هزار کودک را درون خانواده ها 
ســاماندهی کردیم و اکنون خدمات رفاهــی و اجتماعی برای خانواده ها 
طراحی کردیم. ما تلاشــمان این بود که این فرایند هیچ جا توقف نداشته 
باشــد. این بازنویسی فرایند ما را به این سمت برد که در موضوعات دیگر 
مربوط به کودکان مثل مصرف مواد مخدر کودکان و بازماندگی از تحصیل 

کودکان دوباره فرایند را آغاز کنیم.
مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگســتری در پایان گفت: برای 
ســال آینده هم تلاش ما این اســت که در موضوع بازماندگی از تحصیل 
کودکان و کودکان فاقد مــدارک هویتی کار را جلو ببریم و از هفته کودک 

امسال تا هفته کودک سال بعد آن را تدوین کنیم.

 بنابراین، «نفوذپذیری و میزان شــکنندگی انواع اجســام، تابع و برایند 
میزان انســجام درونی عناصر تشــکیل دهنده اجسام اســت». اجازه 
دهیــد این تعریف کلی، مختصر و کاربردی از منطق انســجام درونی، 
اســتحکام بیرونی و نفوذناپدیری اجسام را درباره رفتار سازمانی افراد 
در برخی نهادهای مهم امنیتی، نطامی، اطلاعاتی و سیاسی، به کار ببریم. ازاین رو 
به منظور درک رابطه «اســتحکام (اجسام، نهادها، پدیده ها و...) و انسجام عناصر 
تشکیل دهنده، تبیین کلی و مختصری از مفاهیم نفوذ و درز اطلاعات، ارائه می شود.
نفــوذ؟ معطوف بــه ورود  ناخواســته، ناهماهنگ و مخفیانه یــک عنصر مضر و 

آسیب زا به یک ساختار (نهاد امنیتی، اطلاعاتی و حاکمیتی) از هر نوعی است.
درز اطلاعات؟ معطوف به خروج ناخواسته اطلاعات مهم از یک نهاد (اقتصادی، 
امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی و...) به دست عوامل بیرون (رقیب، بدخواه، دشمن) از 
نهاد است. معمولا درز (سرقت) اطلاعات از یک نهاد امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی 

و... با نیت آسیب زدن، سوءاستفاده، کنترل و... یک نهاد است.
اگر تبیین بسیار کلی، مختصر و کاربردی مفاهیم نفوذ و درز اطلاعات منطقی تلقی 
شود، آن گاه، باید پرسش شود، «سازوکار و دلایل درز اطلاعات و رخنه عوامل بدخیم 
(نفوذی) به دستگاهای اطلاعاتی، دفاعی و حاکمیتی چیست؟» در پاسخ کلی به 

پرسش فوق، می توان سه دلیل احتمالی برای درز اطلاعات و نفوذ، متصور شد.
یک، منفعت طلبی؛ به عبارتی، برخی افراد حاضرند در ازای دریافت منافع و سود 
مالی، اطلاعات نهادی که در آن اشتغال دارند را به عناصر و عوامل بیرون از نهاد 
(یا کشــورهای بیگانه) بدهنــد. دو، نارضایتی و خصومت. برخــی افراد به دلایل 
نارضایتی شــدید و به قصد آسیب زدن به نهادی که در آن اشتغال دارند، اطلاعات 

نهاد را به افراد بیرون از نهاد یا کشورهای بدخواه و دشمن می دهند.
سه، ضعف شدید هویت (ملی). هویت به بیانی کاربردی معطوف به حس تعلق 
به یک جمع (کشور، نهاد و...) است. حس تعلق را می تواند با عبارت «باهم برای 
هــم»، درک کرد. حضور در یک جمع بدون حس تعلق به آن جمع، بســتر انواع 
احساســات، اندیشــه ها و اهداف مغایر با اهداف جمع می شود. در برخی شرایط 
نیرو های شــاغل در یک نهاد (به ویژه امنیتی، اطلاعاتی و حاکمیتی) «حس تعلق 
نسبت به وجود و اهداف جمع ندارند». به عبارتی، هویت مشترک میان فرد و جمع 
وجود ندارد. عدم حس تعلق و بی هویتی بستر بی اهمیتی نسبت به سرنوشت جمع 
و اصلی ترین دلیل اتخاذ رفتار و تصمیم هایی است که نه تنها مغایر با اهداف است 
بلکه برای جمع آسیب زاســت. کاربردی ترین نتیجه گیری از بحث هویت جمعی 
این اســت که «عدم حس تعلق افراد به یک جمــع (دفاعی، اطلاعاتی، امنیتی و 
حاکمیتی) بســتر بی هویتی و در نتیجه اتخاذ تصمیم ها و رفتارهای آسیب زا (درز 
اطلاعات به بیگانگان) و مغایر اهداف جمع می شــود. به گواه شواهد و تجربیات 
بی شمار از سراســر تاریخ جوامع، یک وطن پرست، نه به خاطر منفعت شخصی و 
نه به خاطر نارضایتی یا ضدیت با حاکمیت، حاضر اســت اطلاعات حساس کشور 
در عرصه های گوناگون را در اختیار بیگانگان قرار دهد یا به عنوان عامل بیگانه در 
نهادهای حساس فعالیت کند. تنها دلیل عامل بیگانه شدن و درز اطلاعات حساس 
کشــور به بیگانگان، «حس عدم تعلق و بی هویتی» افراد نسبت به جمعی که در 
آن حضور دارند، است. بنابراین «تقویت هویت ملی»، کاربردی ترین و کم هزینه ترین 
راهکار برای مقابله با درز اطلاعات حســاس به بیگانگان، دشمنان کشور و نظام و 
پیشــگیری و خنثی کردن عوامل نفوذ در دســتگاهای اطلاعاتی، دفاعی و... است. 
متولیان «مهین دوست» در دستگاه های اطلاعاتی، دفاعی، حاکمیتی و... باید به این 
«واقعیت کاربردی» که تداوم یک جمع (دفاعی، اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی و...) 
بی آنکه اعضا «حس تعلق و هویت مشترک» داشته باشند مغایر با همه اصول و 

قواعد ایجاد و بقای یک جمع است، توجه کنند.

ایرنــا: ســازمان ملل متحد بر اســاس یکــی از وظایف خــود، همواره 
برآوردهایی از جمعیت کشورها را منتشر می کند که بر این اساس، اعلام 
کرده است تا سال ۱۴۲۰ سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد 

یافت.
محمدجواد محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، درباره برآورد 
سازمان ملل از آینده جمعیت و نرخ رشد آن در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: نتایج 
پیش بینی های سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ درباره تحولات باروری نشان می دهد 
 در هر ســه ســناریوی پایین، متوسط و بالا، تا سال ۱۴۲۰ ســطح باروری ایران به 
سطح جانشــینی افزایش نخواهد یافت و نرخ رشد جمعیت در هر سه سناریو 
کاهشــی خواهد بود. وی افزود: بر اساس برآورد سازمان ملل، در سناریوی حد 
پایین، در ســال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر می رسد و بر مبنای 

سناریوی حد متوسط، در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعیت ایران منفی می شود.
محمــودی اظهار کــرد:  همچنین تغییرات حجــم جمعیت ایران بر اســاس 
ســناریوهای سازمان ملل، بازنگری شده در سال ۲۰۱۷، نشان می دهد  در صورت 
ادامه روند کنونی کاهش باروری، بر مبنای ســناریوی حد پایین، جمعیت ایران 
تا ســال ۱۴۳۰ به حدود ۸۳ میلیون نفر، در ســال ۱۴۳۹ به حدود ۷۷.۶ میلیون 
نفــر و تا ســال ۱۴۷۹ به حدود ۴۲ میلیون نفر کاهش خواهــد یافت. وی تأکید 
کرد: همچنین در صورت تحقق ســناریوی حد متوســط، جمعیت ایران تا سال 
۱۴۳۰ به حدود ۹۳ میلیون نفر و ســپس تا ســال ۱۴۷۹ بــه  حدود ۷۲ میلیون 
نفر کاهش خواهد یافت. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه 
پیش بینی هــای جمعیتی معمولا بر اســاس اطلاعاتی درباره میــزان زاد و ولد، 
مرگ و میر و مهاجــرت انجام می گیرد و از این میان میزان زاد و ولد، هم به خاطر 
تأثیر آن در تعداد و ســاختار ســنی جمعیت و هم به علت حساســیت آن در 
مقابل سیاست های جمعیتی، از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأکید کرد: این 
مطالعه سعی کرده بر اساس پیش  بینی جمعیت کشور ۱۳۹۵- ۱۴۳۰  که توسط 
مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور انجام شده و با استفاده از جمعیت تخمینی 
آن در سال ۱۴۰۳، به تفکیک سن و جنس، جمعیت ایران و وضعیت سالمندی 
را در افــق ۱۴۳۰ پیش بینی کند. محمودی گفت: بــرای پیش بینی جمعیت از 
برنامه اســپکتروم که برای انجام پیش بینی های جمعیتی اســت، استفاده شد. 
انجــام پیش بینی  جمعیت با روش ترکیبی مســتلزم اطلاعاتی درباره  جمعیت 
بر حســب سن و جنس در ســال پایه، داده های سال جاری و فرض هایی درباره  
آینده  میزان باروری کل، الگوی سنی باروری، امید زندگی در بدو تولد به تفکیک 
جنس، مناســب ترین مدل جدول عمر و حجم و الگــوی مهاجرت بین المللی 
است و پیش بینی بر اساس سه سناریو ارائه شده است. وی افزود: در سناریوهای 
پیش بینی بر اساس فروض، افزایش یا تثبیت سطح باروری از ۱.۶۱ فرزند برای هر 
زن از ابتدای اجرا تا پایان سال برنامه پنج ساله هفتم توسعه بین سال های ۱۴۰۳ 
- ۱۴۰۷ و در ادامه برای افق ۱۴۳۰ اســت که در ســناریوی اول با فرض افزایش 
ســطح باروری از ۱.۶۱ به ۲.۵ فرزند برای هر زن تا پایان ســال ۱۴۰۷ پایان برنامه 
هفتم  و تثبیت سطح باروری در ۲.۵ فرزند برای هر زن از سال ۱۴۰۸ تا سال افق 
۱۴۳۰ مورد توجه اســت. محمودی تأکید کرد: در سناریوی دوم نیز فرض تثبیت 
سطح باروری از ۱.۶۱ فرزند برای هر زن تا سال هدف و در سناریوی سوم، فرض 
افزایش ســطح بــاروری از ۱.۶۱ فرزند برای هر زن تا ســال ۱۴۳۰ به نحوی که 

جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر برسد، در نظر گرفته شده است.
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شرق: در دنیای امروز، نسل جوان همواره یکی از مهم ترین نیروهای محرکه تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در 
جوامع مختلف بوده است. نسل زد که به جوانانی اشاره دارد که در دهه های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم 
به دنیا آمده اند، از ویژگی های خاصی برخوردار اســت که آنها را از نســل های پیشــین متمایز می کند. این نسل در عصری 
به بلوغ رســیده که تکنولوژی، فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال نقشــی بی سابقه در زندگی روزمره آنها ایفا می کند. اما 
در کنار این تحولات، آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار می گیرد، نگرش ها و تعاملات این نســل با مســائل اجتماعی و 

سیاسی است.
برای بررســی دقیق تر این موضوع، گفت وگویی را با فرحناز مینایی پور، کارشــناس آموزشی و معلم و پژوهشگر حوزه 
مسائل اجتماعی و زنان، انجام دادیم. در این مصاحبه، خانم مینایی پور به تحلیل و بررسی رابطه نسل زد ایران با سیاست 
پرداخته و تلاش کرده پاســخ هایی برای پرسش های مهم درباره نگرش ها، انتظارات و چالش های سیاسی این نسل ارائه 
دهد. این مصاحبه به  طور خاص به این نکته توجه دارد که چگونه تحولات داخلی و جهانی بر نسل زد ایران تأثیر گذاشته 
و این جوانان چگونه درباره مســائل روز سیاسی کشور واکنش نشــان می دهند. او همچنین در بخش دیگر این گفت وگو 

درباره ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در جامعه سخن می گوید:
 خانم مینایی پور، نســل زد را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شما هم با این دیدگاه موافقید که این نسل انتخابات اخیر را   �

نادیده گرفت؟
در چند ســال اخیر ارتباط ویژه ای با نسل زد یا دهه هشتادی ها داشته ام و درباره شان تحقیق کرده ام. با توجه به اینکه 
حوزه علاقه من، آموزش مهارت های کارآفرینی و کســب  وکار به این نســل است، در طول این سال ها نشست و برخاست 
زیادی با نوجوانان و جوانان این نسل داشته ام. مشارکت نکردن این نسل در انتخابات دلایل متعددی دارد و انجام پژوهش 

درباره دلایل آن از ضرورت های اساسی است.
به طور کلی، جامعه شناســان از حدود ۹۰ ســال پیش نســل ها را براســاس تغییرات سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
تقســیم بندی کرده اند. نســل ها از وقایع تاریخی و شــرایط خاص زمانی عبور می کنند و تجربه های مشــابهی را از ســر 
می گذرانند. این باعث می شــود که هر نســل ویژگی های خاص خود را داشته باشــد. با توجه به گردش سریع اطلاعات و 
تحولات جهانی، مدت زمان بین تغییر نسل ها هم کوتاه تر شده است؛ مثلا در حال حاضر هر ۱۲ تا ۱۵ سال یک تغییر نسلی 
داریم. نســلی که در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ متولد شــده اند، خصوصیات و تجربیات متفاوتی دارند که به نام نســل زد 
شناخته می شوند. این نســل در فضایی کاملا دیجیتال رشد کرده اند؛ درحالی که پدر و مادران آنها منتقل شدگان به دنیای 

دیجیتال هستند.
 چرا شناخت ویژگی های این نسل برای آموزش و پرورش مهم است؟  �

آموزش و پرورش اولین نهادی اســت که با این نسل سروکار دارد. اگر ما به درستی ویژگی های این نسل را درک نکنیم، 
نمی توانیم برای آنها برنامه ریزی آموزشی و پرورشی مؤثری داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر یک شکاف نسلی بزرگ 
بین برنامه ریزان و این نســل وجود دارد. دســت اندرکاران آموزشی ما اغلب شــناخت کافی از این نسل ندارند و حتی در 

فضای مجازی که بخشی از زندگی است، فعالیت نمی کنند.
 آیا برنامه ریزان ما خود فرزندی از این نسل ندارند؟  �

به جهت داشــتن سابقه کاری بالای افراد دارای مســئولیت، می توان گفت که نوه های شان متعلق به نسل زد هستند، 
به دلیل مشــغله های کاری و مسئولیت های شــان، ارتباط عمیق و روزمره ای با دنیای این نسل ندارند. ارتباطات این نسل 
با اینترنت و شــبکه های اجتماعی بسیار گســترده است و برنامه ریزان، اغلب از تحولات و فعالیت های آنان در این فضاها 
بی اطلاع اند. چندی پیش در یکی از مدارس، با دانش آموزان پایه هفتم که متولدان ۱۳۸۹ بودند، صحبت کردم. به عنوان 
مثال آنها شــناخت زیادی از یک گروه  موســیقی کره ای داشتند، اســم تک تک اعضای این گروه را می دانستند و صفحات 
اجتماعی آنها را دنبال می کردند و حتی اسم سگ های شان را می دانستند، اما هیچ گونه آشنایی با تاریخ کشورمان و بزرگان 
نداشــتند. این شکاف میان دنیای برنامه ریزان و نســل زد کاملا محسوس است. دنیای این نسل کاملا متفاوت است و باید 

تلاش کنیم نیازها و خصوصیات آنها را بشناسیم و مطابق سلیقه آنها و نیاز دنیای آینده برنامه ریزی کنیم.
 به نظر شما شناخت نداشتن نسل زد از انتخابات، موضوعی عادی است؟  �

در ایام انتخابات ریاســت جمهوری یکی از دوستانم برای تهیه کلیپ های تبلیغاتی قصد داشت فیلمی با حضور نسل 
زد ضبط کند. برای این کار همراه او به یکی از پار ک های بزرگ مرکز شــهر رفتیم. وقتی با آنها صحبت کردیم، بســیاری از 
نوجوانان ۱۹ و ۲۰ ساله حتی نمی دانستند انتخابات چیست! این نبود شناخت و بی تفاوتی برای من بسیار شگفت آور بود. 

آنها نه فقط شناختی از انتخابات نداشتند؛ بلکه اساسا تمایلی به شرکت در آن نشان نمی دادند.
 این تمایل نداشتن به سیاست را چگونه توضیح می دهید؟  �

در انتخابات اخیر، مشــارکت نکردن این نســل کاملا مشهود بود. بچه های نسل زد که می توانستند رأی بدهند، در واقع 
دوران تحصیل متوسطه اول و دوم را از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گذرانده اند؛ در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی و وزرای 
آمــوزش و پــرورش آن دوران و مطابق برنامه ریزان آن نگرش آموزش دیده اند؛ اما تربیت سیاســی آنها مورد غفلت قرار 
گرفته است. شاید یکی از دلایل این امر، بی توجهی به آموزش دموکراسی و فرهنگ مشارکت در مدارس بوده باشد. به هر 
حال، این نسل با صندوق رأی بیگانه است و مسئولیت پذیری سیاسی را درک نکرده است. البته تعطیلی مدارس در دوران 

کرونا را هم باید در نظر گرفت و دوری از مدرسه و فعالیت های اجتماعی بی تأثیر نبود.
 اما چرا در اعتراضات ۱۴۰۱ نسل زد حضور فعال داشت؟  �

در اعتراضات ۱۴۰۱ ایران، با توجه نسل زد به  دلیل دسترسی گسترده به اینترنت و شبکه های اجتماعی آگاهی بیشتری 
از حقــوق فردی دارند، و با توجه به گفت وگوهای درون خانواده و تأثیر نقش همســالان، ناامیدی بیشــتری از وضعیت 
اقتصادی و سیاســی دارند. این نســل به  واســطه ارتباطات دیجیتال، سریع تر سازمان دهی شــده اند و فاصله بیشتری با 
هنجارهای سنتی داشته اند و به دنبال تغییرات بیشتری در جامعه بودند و نقش دختران و مسئله حجاب در آن پررنگ تر 

بود.
 با توجه به شرایط فعلی، چه راهکاری برای جلب مشارکت این نسل در انتخابات آینده پیشنهاد می دهید؟  �

یکی از مأموریت های اساســی آموزش و پرورش این اســت که از همین حالا روی تربیت سیاســی این نسل کار کند. ما 
دو ســال دیگر انتخابات داریم و اگر نتوانیم این نســل را آگاه و حســاس کنیم، باید با مشــارکت های ۵۰ یا ۶۰  درصدی در 
انتخابات خداحافظی کنیم. باید با نســل زد دوســت شویم و آنها را درباره آینده کشور و مسئولیت های شان آگاه کنیم. این 
نســل به زودی چرخه اقتصاد و مشاغل را در دســت می گیرد و باید اهمیت نقش دموکراسی و سیاست گذاری ها در آینده 

کشور را درک کنند.
 آیا این تغییر امکان پذیر است؟  �

بله، به شــرط اینکه برنامه ریزان ما خواســت و اراده لازم را برای این تغییر داشته باشند. اگر در ۱۴۰۳ شاهد مشارکت 
پایین نســل زد در انتخابات بودیم، باید نقش همه عوامل، ازجمله نقش آموزش و پرورش، بررســی شود. تربیت سیاسی 

این نسل نباید به حاشیه برود و آموزش و پرورش مسئولیت بزرگی در این زمینه دارد.
 آیا تغییرات در محتوای کتاب های درسی به نحوی بوده که این نسل را از سیاست دور کند؟  �

احتمالا، تغییرات در کتاب های درســی، به ویژه حذف بخش های مهمی از تاریخ و ادبیات،  نوعی تربیت سیاسی خاص 
را پیش برده که نتیجه بخش نبوده است. هرگونه تأکید بیش  از حد بر تربیت سیاسی خاص، مقاومت ایجاد می کند و نسل 

زد را بیش  از پیش از سیاست دور می کند.
 به نظر شما،  برنامه ریزان فعلی که نسل های قبلی را نمایندگی می کنند، همچنان در رأس خواهند ماند؟  �

متأســفانه  نســل گذشــته و برنامه ریزان فعلی همچنان مقاومت می کنند و تلاش دارنــد در رأس بمانند. ارتباط این 
برنامه ریزان با معلمان جوان و حتی با دانش آموزان نسل زد بسیار ضعیف است. ما باید به نسل جوان تر فرصت دهیم تا 

در رأس کارها قرار بگیرند و بتوانیم ارتباط عمیق تری با دانش آموزان و نسل نوجوان و جوان برقرار کنیم.
 شما به عنوان کسی که سال ها در بدنه آموزش و پرورش فعالیت داشته اید، نظرتان درباره وضعیت فعلی این سیستم   �

چیست؟ آیا باور دارید که این نهاد به نوسازی و اصلاحات بنیادین نیاز دارد؟
تخریب و نوســازی در سیســتم آموزش و پرورش نه ممکن اســت و نه عملی. ما باید سیستم موجود را اصلاح کنیم. 
اصلاح مدیریت مدارس کلید اصلی تحول در آموزش و پرورش اســت. اگر مدیریت آموزشگاهی اصلاح نشود، نمی توان 

انتظار پیشرفت در سیستم آموزشی داشت.
 شما تجربه بازگشت به مدارس را دارید؛ از این تجربه چه درس هایی گرفتید؟  �

بله، در دو ســال گذشته به عنوان معاون، مستقیم با دانش آموزان دبیرستانی کار کردم و دنیای آنها را از نزدیک دیدم. 
فاصله میان انتظارات ما از سیســتم آموزشــی و واقعیت های زندگی دانش آموزان بسیار زیاد است. در این مدت بار دیگر 
اهمیت مدیریت مدرسه برایم بیش از گذشته روشن شد. همیشه در جلسات برای مدیران مدارس این مثال را می زنم که 
تصور کنید مدرســه شما یک کشور است و کل دانش آموزان مدرســه بچه های این کشور هستند و شما وزیر اینها هستید. 
با هر آنچه  تئوری   و مهارت   که می دانید و اســتفاده از تجربیات سایر کشورها، بهترین روش های تربیتی و آموزشی را برای 
بچه های مدرسه خود پیاده سازی کنید و تلاش کنید با انگیزه دادن به معلمان، شاهد عملکرد خوب آنها باشید. یک مدیر 
مدرســه لایق می تواند حتی با منابع محدود نیز نتایج بسیار خوبی بگیرد؛ در حالی که مدیر نالایق حتی با بهترین منابع نیز 

نمی تواند به نتایج مطلوب برسد.
 یکی از چالش های جدی آموزش و پرورش، ناهماهنگی بین خروجی های آموزشــی و نیازهای بازار کار است. دیدگاه   �

شما در این زمینه چیست؟
خروجی های فعلی آموزش و پرورش متناســب با نیازهای بازار کار نیســتند. سال هاست در حوزه کارآفرینی فعالیت 
می کنم و متوجه شــده ام که کسب وکارها به شــدت  دنبال نیروی متخصص هستند، اما فارغ التحصیلان آموزش و پرورش 
توانایــی لازم برای ورود به بازار کار را ندارند و متناســب با نیاز بازار پرورش پیــدا نکرده اند. با ورود هوش مصنوعی، این 
مشــکل حتی بیشتر هم خواهد شد. طبق تحقیقاتی که انجام شــده، تا سال ۲۰۳۰، به طور میانگین ۷۰۰ میلیون شغل در 
جهان تحت تأثیر هوش مصنوعی از بین خواهد رفت. این تهدید بزرگی است، اما هم زمان فرصت های شغلی جدیدی نیز 
ایجاد خواهد شد. بااین حال، ما هنوز دانش آموزان را مطابق مدل سنتی قدیمی آموزش می دهیم و آنها را آماده مواجهه 

با دنیای هوش مصنوعی و مشاغل ویژه این دنیا نکرده ایم.
  پس شما هوش مصنوعی را به عنوان یک فرصت در نظر می گیرید؟  �

بله، ورود هوش مصنوعی به بازار کار، شغل های جدیدی را به وجود خواهد آورد که هنوز حتی نمی دانیم چه خواهند 
بود. مثل زمانی که کامپیوتر وارد شــد و بســیاری از مشــاغل جدید به وجود آمدند. اما ســؤال این است که آیا آموزش و 
پرورش ما برای این آینده آماده اســت؟ اگر تا دیروز خروجی های سیستم آموزشی با نیازهای بازار کار همخوانی نداشت، 

امروز با ورود هوش مصنوعی، این فاصله بیشتر خواهد شد.
  به نظر شما آموزش و پرورش چگونه باید از هوش مصنوعی استفاده کند؟  �

هــوش مصنوعی می تواند در کاهش نابرابری های آموزشــی و افزایش عدالت آموزشــی نقش بســزایی ایفا کند. ما 
می توانیم با اســتفاده از اپلیکیشــن های مبتنی بر هوش مصنوعی، به دانش آموزان در سراسر کشور دسترسی به آموزش 
با کیفیت بدهیم. هوش مصنوعی، به ویژه در مناطقی که زیرســاخت های آموزشی ضعیف هستند، می تواند کمک بزرگی 

باشد و به کشورهایی که از نظر توسعه آموزشی عقب تر ند، امکان ارتقا به سطح بالاتری از آموزش با کیفیت را بدهد.
  آیا استفاده از هوش مصنوعی می تواند جایگزین سیستم فعلی آموزش شود؟  �

هوش مصنوعی به تنهایی نمی تواند جایگزین سیســتم فعلی شود، اما می تواند ابزار قدرتمندی برای تکمیل و بهبود 
آن باشد. برای مثال، در مناطق روستایی که تعداد دانش آموزان کم است و امکان احداث مدرسه یا استخدام معلم وجود 
ندارد، می توان از هوش مصنوعی برای ارائه بهترین آموزش ها اســتفاده کرد. این امر می تواند به بهبود عدالت آموزشــی 

کمک کند و فاصله بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته را کاهش دهد.
با توجه به رشــد فناوری های هوش مصنوعی و نیاز به آموزش شخصی سازی شــده، طرح «معلم مجازی»  می تواند 
یکی از ابزارهای مهم در بهبود کیفیت آموزش باشــد. با ایجاد یک پلتفرم آموزشــی با استفاده از هوش مصنوعی، امکان 
ارائه آموزش های آنلاین و تعاملی  برای دانش آموزان در تمامی مناطق کشور فراهم می آید. اجرای این طرح می تواند در 

مناطق محروم  که کمبود معلم و زیرساخت های آموزشی به چالش های اصلی تبدیل شده است، مؤثر باشد.
 نظر شما درباره ارتباط بین آموزش کارآفرینی و هوش مصنوعی چیست؟  �

در دنیای آینده، شغل های سنتی کمتر خواهند شد و بچه ها باید مهارت های کسب وکار را بیاموزند تا بتوانند شغل های 
جدید برای خود و دیگران ایجاد کنند. در حال حاضر، بازار کار برای فارغ التحصیلان سیســتم آموزشــی ما جایی ندارد این 
بــازار مهارت هــای دیگری نیاز دارد که دانش آموزان مــا آنها را نمی دانند و باید به آنها آمــوزش دهیم  چگونه از دانش 
و مهارت های خود برای ایجاد شــغل و کســب درآمد اســتفاده کنند. هوش مصنوعی نیز می تواند بــه آنها کمک کند تا 
کســب وکارهای جدید و نوآورانه ای راه اندازی کنند. این مسئله باید از دوران دبیرستان به دانش آموزان آموزش داده شود 

و باید آنها را آماده کرد تا به محض تمام شدن دوران تحصیل بتوانند جذب بازار کار شوند.
با راه اندازی «مدرســه مجازی هــوش مصنوعی» به  منظور آماده ســازی دانش آموزان برای آینــده ای که تحت تأثیر 
فناوری های جدید قرار دارد، می توان در حوزه اشــتغال جوانان قدم های مؤثری برداشــت. در این مدرسه، دانش آموزان 
با مفاهیمی همچون برنامه نویســی، تحلیل داده ها،  یادگیری ماشین، اینترنت اشیا، بلاک چین، متاورس و... آشنا می شوند 
و مهارت هایــی را کســب می کنند که در دنیای امروز و آینده کاربردهای فراوانــی دارد. آموزش ها در پلتفرمی قرار بگیرد 
که تمام نوجوانان، از جمله دانش آموزان مناطق محروم، به راحتی به آنها دسترســی داشــته باشــند و بتوانند مانند یک 

دانش آموز مناطق برخوردار از جدید ترین آموزش ها استفاده کنند و از پیشرفت علوم با خبر شوند.
در نهایت، آموزش و پرورش  باید خود را برای مواجهه با تغییرات ســریع در جهان آماده کند. آموزش با اســتفاده از 
هوش مصنوعی و کارآفرینی باید به عنوان محورهای اصلی در آموزش های مدارس جای گیرند. سیســتم آموزشــی باید 
به جای آموزش های ســنتی که پاســخ گوی نیازهای دنیای امروز نیست، دانش آموزان را به ســوی یادگیری مهارت هایی 

هدایت کند که برای آینده کاری و حرفه ای آنها ضروری است.

چرا بچه های امروز نسبت 
به سیاسیون بی تفاوت هستند؟

چالش های ارتباط 
نسل زد
 با سیاست

اشاره
علم کوه؛ واقع در مجموعه قلل کم نظیر و مرتفع تخت ســلیمان در استان مازندران، تاج سر قله های کوهستان های 
ایران است. دلایل زیادی را می توان برای آن برشمرد. دومین قله مرتفع ایران، تنها یکی  از ویژگی های بارز این مجموعه 
است. در مجموعه ۸۶ قله بالای چهار هزار متر ایران در مجموعه تخت سلیمان واقع شده  است، تازه اگر برآورد دقیقی 
از آن وجود داشــته  باشد. فنی ترین و سخت ترین مسیرهای سنگ نوردی و دیواره نوردی در ایران است. ۱۴ زبانه کوچک و 
بزرگ یخچالی در این منطقه وجود داشته و تا حدودی دارد که میانگین سرعت حرکت سالانه زبانه یخچالی آن، دو الی 
سه متر در سال است. حداکثر گسترش زبانه یخچالی در آخرین دوره یخچالی در دامنه شمالی دوهزارو ۸۰۰متری و در 
دامنه جنوبی سه هزارو صدمتری بوده  است. زبانه فعلی پیشانی یخچالی در ارتفاع سه هزارو ۷۰۰متری قرار گرفته  است. 
به همه این دلایل بود که علم کوه، در منطقه تخت  سلیمان با مساحتی بالغ بر چهارهزار و ۷۷ هکتار در مصوبه شماره 
۲۲۲ مورخ ۸۱/۳/۲۱ شــورای  عالی محیط  زیســت به مجموعه مناطق تحت مدیریت ســازمان محیط  زیست پیوست و 
ثبت ملی شد. گرمایش جهانی در روندهای داده های دمایی بسیاری از مناطق جهان مشاهده  می شود. تأثیر این افزایش 
دما در ســامانه های مختلف آب و هوایی انکارناپذیر اســت. شــواهد محیطی نیز ازجمله آب شدن یخچال های قاره ای و 
کوهســتانی، آن هم به شکل درخورتوجه و با سرعتی زیاد، نشــان از اثرهای عمده پدیده گرمایش جهانی دارد. به  دلیل 
کمبود و نبود پراکنش مناســب ایستگاه های هواشناسی در مناطق کوهستانی جهان و به ویژه در ایران، پایش روند دمای 
مناطق کوهستانی، عملا کاری دشوار است.  هرچند در ایران نیز شرایط محیطی موجود، ازجمله ذوب پهنه های برفی و 

یخچال ها ، شواهد شاخصی از گرم شدن مناطق کوهستانی را به نمایش می گذارد. 
میــزان تغییرات آب و هوایی در مناطق کوهســتانی از اهمیت درخورتوجهی برخوردار اســت؛ به ویژه به این دلیل که 
کوه هــا به عنوان «نقاط داغ» آب وهوایی در نظر گرفته می شــوند که در آن تغییــرات می توانند آنچه را در جاهای دیگر 
اتفــاق می افتد، پیش بینی یا تقویت کنند. از اواخر قرن ۱۹، میانگین دمای زمین در حدود یک درجه سلســیوس افزایش 
داشــته  اســت. این روند پیوســته نبوده و تغییرات درخورتوجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. در نواحی کوهستانی، 
بیشــتر ایســتگاه های اندازه گیری در دره ها و تعداد کمی در ارتفاع بالای ۵۰۰ متر   و تعداد بسیار کمتری در ارتفاعی بالاتر 
از دو هزارمتری واقع شده اند. با وجود این محدودیت ها، داده های در دسترس مناطق کوهستانی نشان می دهند که این 
مناطق خیلی سریع تر از میانگین جهانی در قرن گذشته گرم شده اند. گرمایش جهانی و تغییر آب وهوا، پیامدهای مهمی 
برای مناطق کوهســتانی دارند که به شــدت کالا و خدمات این مناطق را متأثر می کند. ازجمله می توان به اثرهای آن بر 
رژیم آب شناختی، زیست کره و مخاطره های طبیعی اشاره کرد. کاهش حجم رواناب سطحی، بی نظمی در رژیم آب دهی 
رودخانه ها، تأثیر بر تولید انرژی برق آبی، افزایش ارتفاع مرز برف، مهاجرت و انقراض گونه های گیاهی، افزایش فراوانی 

رخداد، ابعاد مخاطره های کوهستانی و... از جمله تبعات گرمایش جهانی در مناطق کوهستانی جهان است.

علم کوه
قله علم کوه در واقع بلندترین بخش های یک توده نفوذی گرانیتی هســتند که با بریدن لایه های قدیمی تر از خود در 
میان آنها جایگزین شــده  است. ســن این توده به دوره ترشیاری یعنی ۶۳ تا دو میلیون سال قبل نسبت داده شده  است. 
توده گرانیتی باتولیت مانند با قطر هفت کیلومتر، هاله دگرگونی به شــعاع دو کیلومتر در سازندهای پیرامون خود پدید 
 (Leucogranite) آورده  اســت. جنس این توده عظیم آذریــن «لوکوگرانیت ریزدانه غنی از کوارتز» اســت. لوکوگرانیت
ســنگی روشن اســت که تقریبا فاقد کانی های تیره رنگ است. این ســنگ ها عموما در کوه زایی های ناشی  از برخورد دو 
صفحه قاره ای شــکل می گیرند. در کمربند کوه زایی آلپ-هیمالیا که البرز نیز جزئی از آن به حســاب می آید، به وفور از 
این توده های لوکوگرانیتی دیده می شــود. دیواره های عظیم و بلند این کوه، به  دلیل ســختی و اســتحکام ســنگ آن، در 
برابر عوامل طبیعی از جمله فرســایش است. در نتیجه توده کوهستانی علم کوه یک باتولیت است که در نتیجه نفوذ در 
ســازندهای اطراف شکل گرفته و جنس سنگ های آن از گرانیت اســت. جغرافیای این توده کوهستانی عظیم، هم تابع 

جنس سازند شکل دهنده اش و هم تابع ساخت زمین شناسی اش است.

گرمایش جهانی و علم کوه
نبود ایســتگاه های هواشناســی در منطقه  مهمی مانند علم کــوه یکی  از نقاط منفی عملکرد دســتگاه های اجرائی 
متولی، مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی در سال های اخیر بوده  است. بی توجهی به تنها یخچال نیمه محتضر ایران و یکی  
از مهم ترین کانون های مهم کوهســتانی کشــور، متأسفانه ســایه ای پررنگ در مطالعات یخچال شناسی، تغییر آب وهوا، 
ژئومورفولوژی یخچالی بر منطقه تابانده است؛ بنابراین نبود ایستگاه های هواشناسی حداقل با بازه قابل قبول سبب شده 
 (NOAA) مطالعه در این زمینه ناکام بماند. با  این  حال برخی منابع جهانی مانند اطلاعات اداره ملی اقیانوسی و جوی
و ســازمان ملــی هوانوردی و فضایی (NASA) تا حدودی می تواند این کاســتی ها را جبران کنــد. مطالعه رفتار و روند 
نابهنجاری دمایی در ۱۷۰ سال اخیر بر مبنای داده های نووا (NOAA) و براساس روش های سنجش از دور، نشان دهنده 
روند افزایشــی دما در همه مناطق کوهستانی عمده ایران اســت. در منطقه کوهستانی شمال، روندها در همه ماه های 
سال افزایشی بوده  است. نرخ بیشترین میزان افزایش دما در یک دهه برای ماه ژانویه برابر با  ۰/۱ درجه سلسیوس بوده  
است. میانگین نرخ افزایش دما در هر دهه طی دوره آماری برابر با ۰/۰۸ درجه سلسیوس بوده  است. بیشترین ناهنجاری 
دمایی مثبت برای منطقه شــمال مربوط به ماه مارس ســال ۲۰۱۸ برابر با ۲/۴ درجه سلسیوس است. منبع آماری ناسا 

نیز بیانگر اتفاقاتی مشــابه در منطقه کوهســتانی البرز اســت. مطابق داده های بانک اطلاعاتی ناســا (NASA) روند و 
نابهنجاری دمایی در مناطق کوهستانی ایران به  طور مشخصی در ۱۴۳ سال اخیر افزایشی و شدت یافته بوده  است. فصل 
زمســتان از لحاظ روند دمایی بیشــترین افزایش دما را میان فصول داشته  است. روند نابهنجاری ها نشان دهنده افزایش 
بی رویه فراوانی نابهنجاری های مثبت در دوره بوده  است. نکته درخورتوجه اینکه علاوه بر  افزایش فراوانی در یک دهه 

اخیر، شدت نابهنجاری از رشد درخورتوجهی برخوردار بوده  است.

روایت سردآب رود از گر مایش جهانی
ســردآب، یکی  از رودخانه هایی است که از توده کوهستانی علم کوه منشأ می گیرد. اهمیت این رودخانه در این است 
که بخش بزرگی از دامنه شمالی علم کوه و مناطق برفی و یخچالی آن، در حوضه آبریز آن واقع شده  است. با  توجه  به 
اینکه منطقه از شرایط نسبتا بکری برخوردار است، رفتار رژیم آب رودخانه می تواند گویای نقش شرایط جوی و تغییرات 
در بالادست آن باشد. اهمیت رودخانه ها و در اینجا رودخانه سردآب رود در این است که بیش از نیمی از آب شرب دنیا 
از رودخانه ها و منابع تغذیه رودخانه ای منشــأ می گیرند. ســهم رواناب که مناطق کوهســتانی به این رودخانه ها توزیع 
می کنند، درخور توجه اســت. محدوده آنها از ۴۰ تا ۹۵ درصد، بســته به منطقه تغییر می کند. روا  ناب حوضه های آبریز 
کوهســتان، عمدتا به وســیله بارش و دمای هوا کنترل می شود. حال آنکه تغییرها در مقادیر بارش هر دو مقادیر سالانه 
و فصلــی رواناب را متأثر می کند، دما، رفتار فصلی رواناب را به واســطه تغییرات میــزان بارش برف و ذوب برف کنترل 
می کند. افزایش دما معمولا منجر به روا ناب بیشــتر در زمســتان، ذوب برف زودهنگام بهاره و در نتیجه کاهش رواناب 

تابستانه می شود.
اما درباره رودخانه ســردآب رود چه می دانیم و چه اطلاعاتی به ما می دهد. خوشبختانه پیشینه پایش و اندازه گیری 
آب دهی رودخانه سردآب رود به ۱۳۳۶ شمسی می رسد؛ یعنی اینکه تا سال ۱۴۰۲، ما فرصت مطالعه روی روند آب دهی 
این رودخانه را داریم؛ یعنی طول دوره ای ۶۶ ســاله در اختیار ماســت. بررســی روند آب دهی رودخانه سردآب رود به ما 
نشــان می دهد که میزان آب دهی این رودخانه در ماه های سرد سال کاهشــی و همچنین معنی دار است. این کاهش تا 
ماه های اسفند و فروردین نیز ادامه دارد . این مسئله ناشی  از دو اتفاق است؛ یکی کاهش بارش در منطقه مورد مطالعه 
اســت. نکته مهم و جالب توجه، روند افزایشــی دبی در ماه های ذوب یعنی اردیبهشــت، خرداد و تیر است که البته در 
ماه دبی اوج، یعنی خرداد، این افزایش شــامل آمار معنادار درخورتوجهی است. یکی  از تأثیرهای مهم گرمایش جهانی 
بر یخچال های کوهســتانی و در نتیجه آب دهی رودها، تأثیر بر رفتار رژیم آب دهی ماهانه اســت که این عمدتا ناشــی از 
افزایش نرخ ذوب و عقب کشیده شــدن دبی پیک به  ســمت فصل ســرد ســال یا ابتدای فصل ذوب است. در رودخانه 
ســردآب رود با   توجه  به نقش یخچال و برف در تأمین بخش مهمی از آب آن، دبی اوج ماهانه در شــرایط بلندمدت در 
ماه خرداد اتفاق می افتد. مقایســه عدد روز دبی اوج در دوره آماری ۶۶ ســاله با فقط میانگین ۱۰ سال اخیر نشان دهنده 
عقب گردی یک هفته ای در آن اســت؛ هرچند در برخی ســال ها، از جمله سال ۱۴۰۰، این مسئله تا دو هفته خود را نشان 
می دهد. با  توجه  به روندهای دمایی مورد مطالعه در مدت ۱۷۰ ســال اخیر که همگی نشان از افزایش دو درجه ای دما 
در طی دوره آماری داشته  است و همچنین شواهد میدانی که نشان دهنده کاهش مشخص پهنه های یخچالی در منطقه 
علم کوه اســت؛ همچنین بررسی روند رودخانه ســردآب رود به عنوان یکی  از نشانگرهای مشخص محیطی که نمایانگر 
کاهش مشخص دبی در فصل سرد سال و همچنین افزایش دبی در فصل گرم و موسم ذوب است، می توان نتیجه گرفت 
که افزایش زودهنگام دما در ابتدای فصل ذوب و همچنین افزایش شــدت گرمایش، منجر به تســریع و افزایش ذوب و 

همچنین تغییر یک هفته ای زمان دبی اوج از اواسط خرداد به اوایل ماه خرداد است.
شواهد محیطی مشخص است. داده های دمایی و پیامد آن برای رودخانه ، نشان از روند گرمایش جهانی و همچنین 
تأثیر مشــخص آن بر کاهش وسعت پهنه های برفی و حجم و وسعت یخ یخچال های علم کوه دارد و تأثیر مستقیم این 
اتفاق در روند آب دهی رودخانه سردآب رود دیده می شود.  کاهش حجم آب رودخانه سردآ ب رود که به  طور مشخص از 
پهنه های برفی و یخچالی منطقه متأثر می شــود، نقش مهمی در تأمین منابع آب کشاورزی مناطق پایین دست از مزارع 
برنج کرانه جنوبی دریای کاســپین تا باغ های مناطق بالادســت دارد. به هم خوردن رژیم آب دهی رودخانه سردآب رود، 
برآوردهای تأمین آب بهنگام و مؤثر را در کشــت و زرع منطقه نه تنها متأثر کرده، بلکه در آینده نه چندان دور با شــدت 

بیشتری متأثر خواهد کرد.
مســئله دیگر این اســت که گرمایش جهانی و رابطه اش با یخچــال علم کوه می تواند برای مناطق ســکونت گاهی 
پایین دست ازجمله شهر کلاردشت خطرساز باشد، سیلاب های ناگهانی یخچال های کوهستانی، پدیده ای رایج در مناطق 
کوهســتانی یخچالی جهان اســت که البته با توجه به ضعیف بودن زبانه های یخچالی در علم کوه، هرچند پتانسیل آن 
وجود دارد و برخی ســیلاب های چند ســال اخیر، نشــان هایی از آن دارد، ولی در مجموع خطرزایی آن در مقایســه با 
موارد مشــابه در هیمالیا و آلپ کمتر است. همه اینها فارغ از اختلالاتی است که در نظام اکوسیستم کوهستانی منطقه 
بــر اثــر تحولاتی در رژیــم آب وهوایی منطقه بعد از ناپدید شــدن پهنه های برف و یخ به وجود خواهــد آمد. علم کوه و 
یخچال هایش میراثی بوده و هســتند که شــاید گریزی به پایان سپیدی یخ هایش نباشد، اما آب، نه تنها میراث، بلکه ذات 

حیات است که نمی توان زدوده شدنش را نادیده گرفت. ما به آب زنده ایم و آب به کوه.
مقایســه تغییرات میانگین دبی بلند مدت (دوره آماری ۱۳۳۶-۱۴۰۰) با مقادیر دبی سال ۱۴۰۰ رودخانه کلاردشت در 

طول سال زراعی

آخرین یافته ها درباره یخچال علم کوه و گرمایش جهانی

علم کـــوه
جدال گرما و یخ
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